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در روزهــا و هفته های اخیــر پروژه بزرگ کشــف رود 

در اولویــت برنامه ها و بازیدهای مســئولان شــهری 

و اســتانی قرار گرفته اســت. پس از بازدید و نظارت شهردار 

مشهد به عنوان متولی اصلی سامان دهی کشف رود و بررسی 

اقدام های صورت گرفته در این رودخـــــانه تاریخی، 

نوبت به استاندار خراسان رضوی رسید.
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رشد پرشتاب شاخص بورس به ويژه در نيمه پايانى 
سال گذشــته و ماه هاى نخستين امســال و افت 
شاخص كل از 2ميليون واحد به كانال 1/6ميليون 
واحد در روزهاى اخير، اين ســؤال را ايجاد مى كند 
كه در بازار سهام چه مى گذرد و سياست دولت براى 
جلوگيرى از نوسان شديد و بى ثباتى ناشى از قيمت 
سهام شركت هاى حاضر در بورس و فرابورس تا چه 
اندازه مى تواند اميدها به سرمايه گذارى در بازار سهام 

و استحكام بورس را تقويت كند؟
گذشــته از توصيه هاى رايج به ســهام داران به ويژه 
ســهام داران خــرد مبنى بــر پرهيــز از هيجان 
تصميم گيرى يا واداركردن سهام داران عمده براى 
كمك به نقدشوندگى بازار ســهام و تقويت انگيزه 
سهام داران خرد، به نظر مى رسد براى دراختيارداشتن 
تصويرى روشن تر از آينده بازار سهام بايد به متغيرهاى 
كليدى اقتصاد و ماهيت و كاركرد سياســت گذارى  
دولت و بانــك مركزى در ســطح كلان توجه كرد 
و در زمينه ســرمايه گذارى در بازار ســهام، به جاى 
تكيه صرف بر مؤلفه هاى درون بازار ســهام از جمله 
تحليل هــاى تكنيكى و بنيادى، بــر روند تحولات 
اقتصادى حال و آينده متمركز شد. واقعيت اين است 
كه انتظار براى تكرار رشد پرشتاب شاخص بورس و 
بازدهى سهام و حتى اعتماد به قول وقرار دولت  براى 
استحكام بخشيدن به بازار به همان اندازه خطاست كه 
اعلام زمان پايان سرمايه گذارى در بازار سهام هم يك 

انحراف به شمار مى رود...

۰۴

امیررضا وثوقی
  a.vosoughi@shahraranews.ir
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و  برنامه هـا  اولويـت  در  كشـف رود 
بازيدهاى مسـئولان شـهرى و اسـتانى 
قـرار گرفتـه اسـت. پـس از بازديـد و 
نظارت شـهردار مشـهد به عنوان متولى 
اصلى سـامان دهى كشـف رود و بررسـى 
ايـن  در  صورت گرفتـه  اقدام هـاى 
رودخــــانه تاريخـى، نوبـت بـه اسـتاندار 
خراسـان رضوى، فرمانـدار مشـهد و برخـى 
مسـئولان اسـتانى رسـيد تا با بازديد سـرزده از 
بخشـى از بسـتر اين رودخانـه، بيش از گذشـته 
سـامان دهى  و  رسـيدگى  اهميـت  يـادآور 
كشـف رود در آينـده محيط زيسـت و سـلامت 

مردم در استان شوند. 
اسـتاندار خراسان رضوى در حاشـيه اين بازديد، از 
تصفيه خانه هـاى ساخته شـده يـا درحال سـاخت 
به عنوان اولين حركت در بهسـازى كشـف رود ياد 
كـرد و گفـت: تاكنـون بخشـى از تصفيه خانه ها از 
جمله در چرم شـهر افتتاح شـده و بـه بهره بردارى 

رسـيده است.
عليرضـا رزم حسـينى دوميـن اقـدام در راسـتاى 
بهسـازى ايـن رودخانـه را رفـع تصـرف از اراضى 
اطـراف كشـف رود ذكـر كـرد و افـزود: همچنيـن 
200هكتـار در اختيـار شـهردارى قـرار گرفـت تا 
درخت هـاى مناسـب بـراى منطقـه كشـت كند. 
رزم حسـينى بـه لـزوم درختـكارى هكتـارى در 
طـول كشـف رود اشـاره كـرد و گفـت: بـر اسـاس 
نظر كارشناسـان، اگـر درختكارى صـورت بگيرد، 
مصنوعـى  جنگل هـاى  بزرگ تريـن  از  يكـى 
منطقـه به وجـود خواهد آمـد كه به مطبوع شـدن 
هرچـه بيشـتر آب وهـوا منجر مى شـود. اسـتاندار 
خراسـان رضوى بر تداوم ايـن اقدام هـا تأكيد كرد 
و گفـت: احـداث تصفيه خانه هـا، ادامـه رونـد رفع 
تصـرف اراضـى اطـراف كشـف رود و كاشـت هزار 
هكتـار درختانـى چـون تـوت، اقاقيـا و... مى تواند 

موانـع پـروژه كشـف رود را برطـرف كند. 
وى بيـان كـرد: در يـك منطقـه ديگـر نيـز 
روسـتاييان در حال كشـت هسـتند كه مى توانيم 
طبـق قراردادهـاى درازمـدت، بـه تغييـر كشـت 

آن هـا اقـدام كنيـم.

مديـر سـامان دهى كشـف رود نيـز بـا اشـاره 
بـه بازديـد اسـتاندار از اقدمـات شـهردارى در 
سـامان دهى بسـتر رودخانه كشـف رود به شهرآرا 
گفـت: در حـال حاضـر سـامان دهى ايـن رود از 
پـل كلات تا خين عـرب در دسـتور كار شـهردارى 
مشـهد قرار دارد و اسـتاندار از اين منطقـه بازديد 
كرده  و در جريـان پيشـرفت هاى مختلـف در اين 

حـوزه قـرار گرفتـه  اسـت.
عبـدا... سـلطان احمدى بـا بيـان اينكه اسـتاندار 
در بازديـد خـود از منطقـه كشـف رود بر توسـعه 
فضاى سـبز در بسـتر ايـن رودخانه تأكيـد كرد، 
افـزود: بـر هميـن اسـاس برنامه ريـزى كرده ايـم 
تـا پايـان سـال اقدام هـاى قابل قبولـى در زمينه 
ايجـاد و نگهـدارى از فضـاى سـبز ايـن منطقـه 

صـورت گيـرد. 
وى ادامـه داد: حـدود 170هكتـار فضـاى سـبز 
از گذشـته در ايـن منطقـه وجـود داشـت كـه 
عـلاوه بـر نگهـدارى و صيانـت از ايـن درختـان 
در ماه هـاى اخيـر، حـدود 10هكتـار درختكارى 
توسـط شـهردارى مشـهد در ايـن منطقـه انجام 

شـده اسـت.

شورای ملی ثبت آثار تاریخی روز گذشته ۲۰ 

خبر

تاریخــی منقــول و غیرمنقــول در  اثــر 
خراسان رضوی را به ثبت ملی رساند.

به گــزارش ایرنا، مدیــرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی با 
اعلام این خبر اظهار کرد: این آثار که همگی 
در موزه آســتان قــدس رضــوی نگهداری 
می شــوند، شــامل قــرآن به خــط ابراهیم ســلطان 
تیموری، قرآن به خــط عبدا... طباخ هــروی، قرآن 
مترجم مشــهور بــه قــرآن قــدس، اوراقــی از قرآن 
بایسنقری، قرآن منســوب به خط امام علی(ع)، پایه 
شمعدان دارالشفای حرم مطهر، ضریح فولاد جوهری 

حرم مطهر، در چوبی مســجد بالاســر امام رضا(ع)، 
ســنگ مقام امام رضا(ع) و ســنگاب خوارزمشاهی 
حرم مطهر امام رضا(ع) می شود که همگی ثبت ملی 
شده اند. ابوالفضل مکرمی فر ادامه داد: قدیمی ترین 
در چوبــی حرم مطهر حضرت رضــا(ع)، کتیبه های 
مشــبک طلا مزین به ســوره انســان نصب شــده بر 
ضریح مطهــر حضرت رضــا(ع)، کتیبه های طلای 
صندوق مرقدمطهر حضرت رضا(ع) به خط علیرضا 
عباســی، محراب کاشــی زریــن پیــش روی مبارک 
حضرت رضا(ع) و سکه ولایت عهدی حضرت رضا(ع) 
ضرب نیشابور از دیگر آثار تاریخی ثبت شده استان در 

فهرست آثار ملی است.
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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی

حدیث روز

چون خـدا خیر بنـده ای 
را بخواھـد ، او را در دیـن 

کند. دانشـمند 
امام صادق(ع)

 اذان ظهر ۱۲:۲۹

 غروب آفتاب ۱۸:۴۹     

  اذان مغرب ۱۹:۰۷   

 نیمه شب شرعی ۲۳:۴۶ 

 اذان  صبح فردا  ۴:۴۳             

  طلوع آفتاب فردا  ۶:۰۹      

علیرضا پاکدل

1

با محیط زیست مهربان 
باشیم

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

  پرسش
روز به خیر

شب به خیر
و امثال این ها درست است

یا روز بخیر و شب بخیر
  پاسخ

 حرف اضافــه «به» در اینجــا که گروه قیدی ســاخته 
اســت، جدا بــا نیم فاصلــه نوشــته می شــود؛ مانند: 

به سلامت.
 صبح به خیر      
 شب به خیر       

#زین_قند_پارسی

رضا سلیمان نوری

۱۸شهریور برای ایران دوستان خاصه آنان که به ایران 
فرهنگی عشق می ورزند، روزی بسیار سخت است؛ زیرا 
در این روز از سال ۱۳۸۰شمسی بزرگ مردی به دست چند 
مزدور به شهادت رسید که نقش مهمی در حفظ 
زبان فارسی در محدوده جغرافیایی افغانستان 
امروزین داشت. او کسی جز «آمر صاحب» 
و «شیر دره پنجشیر» مجاهدان افغانستانی 
مبارز دربرابر نیروهای اشغالگر شوروی سابق 
افغانستان یعنی  و «قهرمان ملی» کنونی 
«احمدشاه مسعود» نبود؛ بزرگ مردی که به 

خاطر اخلاق خاص خویش، نه تنها بین فارسی زبانان افغانستان، بلکه 
میان همه فارسی زبانان جهان، از ارج و قرب ویژه ای برخوردار است؛ 
اخلاق ویژه ای که نتیجه همراهی همیشگی او با اندیشه های مترقی 
بزرگان فرهنگی ایران زمین، از حکیم توس گرفته تا خواجه شیراز، بود. 
احمدشاه مسعود بدان حد شیفته ایران زمین و بزرگان ادب آن بود که در 
دوران جنگ داخلی افغانستان، دیوان حافظ، تنها کتابی بود که به جز 
قرآن همیشه همراه داشت و در اغلب زمان های استراحت در خلوت 
خود یا جمع یاران به خواندن اشعار بزرگان فارسی زبان چون مولوی و 
حافظ می پرداخت. شاید هم دلیل اصلی ترور ناجوانمردانه او همین 
بوده باشد ؛ زیرا گسترش تفکر اندیشمندان ایرانی به معنای گسترش 
همراهی ساکنان ایران فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران بود. امری 
که سال های سال است دشمنان برای تحقق نیافتن آن از هیچ کاری 
ازجمله ترور شخصیت های مختلف فرهنگی و سیاسی مناطق مختلف 

ایران فرهنگی فروگذار نمی کنند.

تاریخ نگار
۱۳۸۰

شهریور
۱۸

«خورشید» و شانس درخشش در ونیز

«دبورا یانـگ»، منتقد نشـریه هالیـوود ریپورتـر، در مطلبی 
مجیـد  نوشـت:  «خورشـید»  سـینمایی  فیلـم  دربـاره 
مجیـدی فیلم سـاز ایرانـی، برخـی از خیره کننده تریـن و 
تکان دهنده تریـن فیلم هـای سـینمای جهـان را از لحـاظ 
بصـری و احساسـی دربـاره درد و رنـج کـودکان محـروم و 
سوءاستفاده شـده، سـاخته اسـت و درمیـان آن هـا فیلـم 
«خورشـید» از بهترین هاسـت؛ داسـتان پسـران نوجـوان 
خیابانـی کـه ازسـوی فـردی بـرای پیداکـردن یـک گنـج در 
حیـاط یـک مدرسـه ویـژه کـودکانِ کار مامـور می  شـوند 
و پسـری دوازده سـاله و باهـوش بـه نـام علـی در محـور 
داسـتان قرار دارد. این فیلم کـه برنده جایـزه بهترین فیلم، 
فیلم نامـه و طراحـی تولیـد از جشـنواره فجـر شـده اسـت، 
می توانـد پیشـتاز بخـش رقابتی ونیـز هـم باشـد. فیلم نامه 
«خورشـید» که محصول مشـترک مجیدی و نیمـا جاویدی 
اسـت، نـگاه انتقـادی خـود را بـا یـک داسـتان سـریع و 
پرریسک همراه کرده که از رویکردی سـانتیمانتال و پیروی 
از کلیشـه های ژانـر فیلم هایـی دربـاره سوءاسـتفاده از 
کـودکان دوری می کند. فیلم «خورشـید» یکـی از ۱۸فیلم 
بخـش رقابتـی جشـنواره فیلـم ونیز اسـت کـه برای کسـب 
جایـزه شـیر طلایـی بهتریـن فیلـم ایـن رویـداد سـینمایی 

رقابـت می کنـد.

سینما
هدی جاودانی

مترجم

 ،۱۸۵۳ ســال  دســامبر 
باستان شــناس بیست وهفت 
 ساله ای به نام هرمزد رسام، به 
نمایندگی از مــوزه بریتانیای 
لنــدن، مســئولیت حفــاری 
منطقــه ای در حوالی موصل 
عــراق را عهده دار شــده بــود. چنین 
مأموریتــی بــرای رســام، کــه زاده و 
بزرگ شــده خاورمیانه بــود، فرصتی 
نــادر و اســتثنایی به شــمار می رفت. 
امــا با گذشــت بیــش از یک ســال از 
حفاری های او و گروهش، درســت در 
آستانه کشفی بزرگ، منطقه ای که او به 
اکتشاف آن علاقه  بسیاری داشت، به 
گروهی دیگر اختصاص داده شد. حالا 
رسام تنها یک نقشــه پیش روی خود 
داشــت، و برای عملی کــردن آن باید 
زمان بندی بی نقصی را پی می گرفت. 
پس نگاهــش را به آســمان کویر داد و 
مضطرب، ماه شب چهارده را به انتظار 

نشست.
موصل، زادگاه رســام، امــروز عمدتا 
بــه صحنــه   جنــگ میــان نیروهــای 
عراقــی و داعــش شــهرت دارد و جز 
مشــتی اســتخوان و آجــر و ویرانــی 
چیــزی از آن باقــی نمانــده اســت. 
امــا موصــل زمانه  رســام، بخشــی از 
امپراتوری عثمانی به شمار می رفت، 
بــا کوچه  پس کوچه هایــی محصور در 
دیوارهایــی آجری ، بــا قرن ها قدمت 
و بازارهــای شــلوغ و مســاجدی بــا 
گنبدهای برجسته و مناره های بلند؛ 
بلم هایی که مسافران را از دجله عبور 
می دادند و به سرزمین های بالادست 
آن می بردنــد: مــزارع ذرت؛ باغ های 
طالبی و خیــار؛ و تپه هایی کم ارتفاع، 

پوشیده از علف.
طــی ســالیان اخیــر، حفاری هــای 
ماجراجویان اروپایــی در این مناطق، 
دوران باشکوه باستان را نمایان کرده 

اســت. بزرگ تریــن این مناطــق، که 
کویونجیک نــام دارد، طولــی حدود 
۱۶۰۰متــر دارد. در ســال۱۸۴۷، 
باستان شناســی به نام آســتن هنری 
لایــارد، بــا همراهی رســام، بــا حفر 
تونلــی از جنوب غربــی کویونجیک، 
به بقایای قصری باشــکوه، متعلق به 
قرن هفتم پیــش از میلاد رســیدند. 
ایــن اقامتــگاه مجلــل، کــه در کرانه 
رود دجلــه بنا شــده بود، دســت کم 
دارای ۸۰ اتــاق و سراســرا بــود، بــا 
دروازه هایی سنگی که مجسمه هایی 
غول آســا از گاوهــای نر و شــیرهای 
پرنــده از آن محافظــت می کردند؛ و 
دیوارهایی که بــه کتیبه های مرمرین 
حکاکی شده مزین شــده بودند و خبر 
از لشکرکشــی های فاتحانــه در خاور 

یــک  د نز
می دادنــد. 
مــی  تما
بــه  این هــا 
ر  تــو ا مپر ا
 ، ر شــو آ
ســناخریب 
-۶ ۸ ۱ )
۷۰۵ قبل از 
میلاد) تعلق 
 : شــتند ا د
لایارد و رسام 
عظیم  شهر 

نینوا را کشــف کرده بودنــد، پایتخت 
بزرگ ترین امپراتوری  جهان.

در ســال ۱۸۵۲، در جریــان یــک 
مأموریت حفاری دیگر، با کنارکشیدن 
لایارد، رســام از ســوی موزه بریتانیا 
به مســئولیت گروه حفاری درآمد. او 
این بار تصمیم داشــت به حفاری در 
شــمال محوطه کویونجیک بپردازد 
و مطمئن بــود که در ایــن منطقه به 
اکتشــاف ارزشــمند دیگری دست 
خواهد یافــت. در آن زمان، بریتانیا و 
فرانسه برای دستیابی به آثار باستانی 
و ارســال آن ها بــه موزه هــای خود، 
رقابتی جــدی داشــتند و زمانی که 
رسام به منطقه موردنظر خود رسید، 
متوجــه شــد که مجــوز حفــاری آن 
منطقه، پیــش از او، به فرانســوی ها 
تعلق گرفته است.

نقطــه  رســام 
دیگــری را حفاری 
کرد و در دســامبر 
دیگــر   ،۱۸۵۳
زمــان و بودجــه او 
به پایان رسیده بود 
و ســخت به دنبال 
شــمال  حفــاری 
کویونجیک، پیش 
از بازگشت به لندن 
بــود. پس بــه فکر 
نقشــه ای شــبانه، 

در روشنایی ماه شــب چهارده افتاد. 
گروهی از مردان معتمــد را جمع کرد 
و بــه کویونجیــک رفــت و حفــاری را 
آغاز کرد. در دومین شــب از حفاری، 
دیواری مرمریــن، متصل بــه زمینی 
سنگ فرش شده سردرمی آورد. صبح 
روز بعد، باخوشحالی، به موزه بریتانیا 
تلگراف می زند که کاخ آشوری دیگری 
را پیدا کرده اســت، اما همان شــب، 
با حفــاری بیشــتر متوجه می شــود 
کــه تکه های کشف شــده چنــد قدم 
آن طرف تر به پایان می رسند و تنها به 
تلی از خاکروبه های باستانی بی ارزش 

برخورده بوده است.
رســام، ناامید، شــب چهــارم مردان 
بیشتری را در چندین نقطه از محوطه 
بــه کار می گیرد، پس از چند ســاعت 
نفس گیــر، ناگهان کســی بــه عربی 
فریاد می زند که چند عکس پیدا کرده 
اســت. با حفر گودالی عمیق، زیر نور 
ماه، تصویری آشــکار از چهره پادشاه 
آشوری نمایان شــد. تالاری که کشف 
کرده بودند، حدود ۱۵متر درازا و ۵متر 
پهنا داشــت. دیوارها بــا تصاویری از 
شکار شیر تزئین شــده  بودند. برخی 
از ارزشــمندترین آثار باستانی تمدن 
آشــور در این تالار به چشم می خورد، 
اما اکتشاف بزرگ تر، زیر پای رسام قرار 
گرفته بود. کف تــالار از هزاران لوح از 
جنس خاک رس پوشــیده شده بود: 
برخی کاملا نابود شــده، برخی هنوز 
پابرجــا مانده بودند. ســطح لوح ها با 
حروفی حکاکی شده بود. رسام واقعا 
کاخ دیگری را کشــف کرده بود، که به 
نوه سناخریب، آشوربانی پال (۶۲۵-
۶۲۹ ق.م) تعلــق داشــت و اینجا نیز 
کتابخانــه کاخ بود. کشــفی بی نظیر 

و مهم.

 The Human برگرفتــه از کتــاب*
 Joe Marchant نوشــته Cosmos

Lithub منتشرشده در مجله

ماجرای یک اکتشاف باستانی

مــاه مهــری کــه شــبیه هیچ 
وقــت نیســت؛ نــه شــبیه آن 
روزها کــه همه چیــز درنهایت 
ســادگی و خلــوص بــود و نه 
شــبیه امروز که بچه ها جلوتر 
از هوش مــا بزرگ ترها، دنیای 
خودساخته شان را دارند؛ توی 
همــان موبایل هــا و تبلت ها و 
دیجیتالیســمی که دیوانه وار 

و حریص، بغلشــان کرده و دیــوار بزرگی 
کشیده است بین ما و آن ها. مهر امسال نه 
شبیه روزهایی است که مامان بزرگ قهرمان 
اصلی زندگی بچه ها بود و ملال درس های 
حفظــی و مشــق های بی ملاحظه نظام 
قدیم آموزشی را یک تنه به جان می خرید 
و نه شــبیه ایامی اســت که در بی دقتی 
لجام گســیخته نظام قدیم آموزشی، چه 
اســتعدادها به هدر می رفت و چه ذوق ها 

مدفون می شد.                                       
ماه مهری که شــبیه هیچ وقت نیســت؛ 
مامان بــزرگ بــه  عقــب  رانــده  شــده، 
پدربزرگ امین حرف های بچه ها نیست 
و مــا نمی توانیم مشــکلات بچه هــا را در 
«رســتگاری ســرخ» و «لگو» و خشونت 
قهرمان های شکســت ناپذیر هالیوودی 
در بازی هــای کامپیوتری حــل کنیم. ما 
افتاده ایم یک جای دیگر از زندگی و بچه ها 
روی پلــه دیگری هســتند: بالاتــر از ما! 
قاتی «اسکوبی» و «پوکویو» و «هیکاپ» 
و «ماریو» و «السا» و دیگر شخصیت های 
کارتونــی، مــا آرام تبعیــد می شــویم به 
اتاق هــای پشــتی، بــه صندلی هــای 
حیاط خلوت، در فاصله ای محســوس با 
دنیای بچه های امروز. با «چگونه اژدهای 
خود را تربیت کنیم!» و مشتی فیلم دیگر 
که بــه فیلم هــای ســاده مــا در آن روزها 

نمی خورد.
ماه مهری که شــبیه هیچ وقت نیســت؛ 
پدرها آرزویشــان این است که دغدغه ای 
جز گرانی وحشتناک لوازم التحریر نداشته 
باشــند و حاضرند کل درآمد ماهانه شان 
را هم بدهند، ولی در دســتورالعمل های 
گیج کننــده مدرســه قــرار نگیرنــد. در 
روزگاری کــه هیچ کس حاضر نیســت از 
حقایق خود دست بردارد و جریان گسترده 
اطلاعات درست و نادرست به موازات هم 
و با قدرتی برابر پیش می روند، پیامک های 
راستی آزمایی نشده، نقل قول های اشتباه 
و هجمه های فضای مجازی هســتند که 
ذهن ما را تسخیر می کنند، چون ما قومی 
هستیم تشنه هیجان و دوست داریم سر 
به تن هیچ ســازه قدبرافراشته ای نباشد.  
ماه مهری که شــبیه هیچ چیز نیســت؛ 
چراکه یکــی از عجیب ترین شــکل های 
تصمیم گیری را در آن شاهدیم که می توان 

از آن به عنــوان «تصمیم گیری 
شــلخته» یاد کرد. در روزهایی 
که نرخ انتقال بیماری بالاست 
و ردیابی بیمــاران دشــوارتر از 
همیشه است، دعوت بچه ها به 
مدرسه تصمیمی منطقی نیست 
و تناقــض آن زمانی بیشــتر به 
چشم می آید که تصمیم گیرنده، 
با علم به اینکه دانشــجویان از 
قدرت کنتــرل، تصمیم گیــری و آگاهی 
بهداشتی بیشــتری نســبت به کودکان 
برخوردارنــد، آن هــا را از کلاس هــای 
حضوری در دانشگاه منع کرده است.                   
اســتراتژی های  روزگاری  چنیــن  در 
چندمنظــوره بعضی کشــورها می تواند 
بی هیچ تعصبی الگوی ما قرار گیرد؛ چراکه 
تاثیــرات آن را می توان در نظام آموزشــی 
و ورزش آن کشــورها به وضــوح دیــد و با 
شرایط خودمان قیاس کرد. یکی از آن ها 
«سنگاپور» است که فقط ۲۷کشته دارد. 
ســنگاپور یک روش نظارت چندمنظوره 
را از همان روزهای ابتدای اپیدمی اتخاذ 
کرد که شامل مشــاوره گسترده پزشکی 
به موارد مشکوک، ردیابی بیماران مبتلا 
به ذات الریه، تقویت نظارت بر گروه های 
مختلــف بیمــاران کرونایی در ســنین و 
شرایط مختلف، قرنطینه اجباری و تحت 
نظارت، کنترل مرزها و اقدامات احتیاطی 
فراوان بود. در چرخه سلامت ورزشی نیز 
«آلمان» یکی از الگوهای موفق است که 
اصول مندی و نظم آن ها صرفا به شــعار و 
نمایش چند ماسک و چند تست پرخطا 
خلاصه نمی شد و اولین کشوری بود که 
لیگ های ورزشــی خود را فعال و مستمر 
اجرا کرد. همچنین می توان از روش های 
پرخطا درس گرفت؛ مثلا «فرانسه» یک 
هفته پس از بازگشــایی مدارس، شــاهد 
شــیوع کرونا در ۷۵۰دانش آمــوز و معلمِ 
سیستم آموزشی خود بود و به این دلیل، 
۱۰۰کلاس آموزشــی را مجــددا تعطیل 
کرد.                                                                                                                                     
در زمانی کــه پایان بندی اجتماعی کرونا 
(از بین رفتن وحشــت عمومی حاصل از 
ریســک ابتلا و عادی ســازی رفتارها) بر 
پایان بندی پزشــکی (کاهش فوق العاده 
مرگ ومیر و کنترل نســبی بیماری) غلبه 
کامل دارد، حداقل انتظار این اســت که 
غربالگری به طور منظم و دقیق در مدارس 
صورت گیرد. با توجه به این مهم که ۱۵ تا 
۵۰درصد کودکان می توانند بدون علامت 
باشند، تست های ارزان و سریع و پرتکرار 
که نتیجــه را بتواند در روزهــای مختلف 
به روزرسانی کند، در مدارس توسعه یابد و 
جان و روح دانش آموزان و خانواده هایشان 

برایمان مهم باشد.                                        

مهرِ بی مهر!
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غلامرضا بنی اسدی

تعریـف گنـاه بـرای دیگـران خـود می توانـد گنـاه 
جدیـدی باشـد. حـالا چـه گنـاه منتسـب بـه خـود 
فـرد باشـد یـا نتیجـه عملکـرد دیگـری. می شـود 
«تشـییع فاحشـه» کـه عنـوان مجرمانـه مسـتقلی 
دارد. مثـلا اینکـه خانمـی کشـف حجـاب کنـد یـا 
آقایـی، بـزه دیگـری مرتکـب شـود بعـد بیایـد از آن 
رفتـار عکـس و تصویـر تهیـه و در فضـای مجـازی 
منتشـر کنـد، جرمـی علی حـده مرتکـب شـده 
اسـت که باید پاسـخ گو هـم باشـد. گاهی هـم خود 
فـرد نیسـت کـه اقـدام بـه نشـر می کنـد. دیگرانـی 
هسـتند کـه بـه انتشـار آن می پردازنـد. آن وقت اگر 
گنـاه اولیه را بـرای مرتکب ثابت شـده بدانیـم، گناه 
انتشـار آن را باید به حسـاب کس و کسـانی نوشـت 
که دانسـته یا ندانسـته با بازنشـر آن، موجب اشاعه 
آن رفتار زشـت می شـوند. به هرحال اعمالـی از این 
دسـت، فقط بـه نیـت منتشـرکننده بسـتگی ندارد 
کـه مرتکـب بگوید قصد شـر نداشـته اسـت. این در 
شـمار الاعمـال بالنتایـج اسـت که چـون نتیجـه بد 
می دهد، بدکردار باید پاسـخ گو باشـد. توجیه بردار 
هـم نیسـت. حتـی اگـر فـرد بـه پـای میـز محکمـه 
کشـیده نشـود، گنـاه بـر ذمـه او بار شـده اسـت که 
فردای قیامـت یقـه اش را خواهند گرفـت و پای میز 
محاکمـه خواهنـد کشـاند. به هرحال ممکن اسـت 
که فـردی خطـا کنـد؛ آیـا بایـد آن را همه جـا پخش 
کـرد؟ مثـلا پیامکی به شـما می رسـد که فلانـی کار 
خطایـی انجام داده اسـت؛ آیا شـما بایـد آن را برای 
همـه بفرسـتید؟ جـواب روشـن اسـت کـه نـه، باید 
قطع کننـده ایـن زنجیـره شـوم باشـیم امـا دریغ که 
بعضی هـا اصـلا دنبـال ایـن پیام هـا می گردنـد و 

زنجیـره را طولانی تـر می کننـد!

قطع کننده باشیم!

آژان شصت ســاله، خســته و خواب زده 
روی چارپایه ی دم در ســلمانیِ نظافت 
نشسته بود و به خیابان نیلی رنگ از نم نم 
باران سرچشمه در پنج صبح زل زده بود. 
صدای سم اسب و چرخ درشکه ی دواسبه 
را روی سنگ فرش شنید؛ سر چرخاند 
ســمت خیابان ســیروس. در ســرش 
گذشت «یه درشکه ی دواسبه ساعت پنج 
صُب اول مهرماه، در نم نم پاییزی ســال 
هزاروسیصدوبیست، بلاشک حامل یه 

رازه، یه حادثه ی در شرف وقوع.»
اگر درشــکه از محــل کشــیک او عبور 
می کــرد و همین طــور تلق تلق کنان از 
میدان بهارستان می گذشــت و راز را به 
خیابان و خانه ای دور از چشم او می برد، 
هیچ مانعی نداشــت. رازهای زیادی در 
این شهر در شــرف وقوع بود که دخلی 
به این آژان عیالوار نداشــت، اما درشکه 
درست جلو چشمان خسته و خمار آژان 
توقف کرد. سورچی مهار هر دو اسب را 
با هُش کش داری کشید. توقع آژان این 
بود که سورچیِ احتمالا مسن درشکه، 
شولایی را که بر سر و شانه انداخته، کنار 

بزند و به او سلامی بکند یا لااقل سیگار را 
از لب بردارد و دستی در هوا تکان بدهد؛ 
اما هیچ چم و خمی از سورچی بروز داده 

نشد.
آژان نیم خیز شــد. طبق دســتورالعمل 
نظمیــه وظیفــه داشــت مانع هــر نوع 
ترددی در این ســاعت غیرمجاز بشود، 
بلکه درشکه و سورچی و مسافر را جلب 
کند یا لااقــل تفتیش کند «در ســاعت 
قدغن به چه مناسبت...» جوانی در کت و 
شلوار مشکی و پیراهن سفید، فُکل زده با 
کلاه فرنگی، از زیر کروکی چرمی درشکه 
پایین آمد و اسکناســی به سورچی داد. 
حامل یک صندوق بود؛ صندوقی چوبی 
با روکــش چرم قهوه ای کــه تفاوت کلی 
با یک بقچه، خورجین یا حتی چمدان 
داشت. درشکه با هُش سورچی راه افتاد 
رفت. جــوان دســتگیره ی طلایی رنگ 
صندوق را با دســت راســت گرفته بود، 
سَلانه سَلانه آمد به پیاده رو. آژان بلند شد، 
یونیفُرم را مرتب کرد و به انتظار ایستاد. 

در سرش گذشت «این مسافر ناشناس 
الساعه سلامی می ده، بلکه هم آدرس 

جایی رو بپرسه.»
جوان نسبتا قدبلند و نسبتا خوش قیافه، 
با اشاره ی دو انگشت شست و سبابه به 
کلاه، به شــیوه ی مرسوم فرنگان عرض 
ادبی کــرد و رفت ســمت قهوه خانه ی 
اطمینان که نیم ســاعتی می شد چراغ 
زنبوری سردرش را روشن کرده بود. آژان 
ســر چرخاند به رد جوان و تــا وقتی وارد 
قهوه خانه شد، با دهان نیمه باز به صدای 
منظم پاشنه های چکمه های براق او بر 

آجرهای لق پیاده رو گوش داد.
در سر آژان گذشت «یه جوون متشخص، 
این طور در لباس فرنگی، آداب معاشرت 
فرنگی، با صندوق روکــش چرمی، این 
وقت صُــب، تو تهرون چــی کار داره؟ تو 
قهوه خونه ی طغرل سبیل چیکار داره؟ 
اونم این روزا که هیچ معلومِ کسی نیس 
قراره چی بشه. هر روز یه شایعه، هر روز 
یه جور خبر. از کجا اومده؟ تو این شــهر 

چی می خواد؟ ســر پست و کشیک من 
چی می خواد؟ تو راپرت یومیه به نظمیه 
چی بگم بنویسن؟ بگم یه همچه شخصی 
اومد رفت تو قهوه خونه ی اطمینان، اونم 
با یه صندوق روکش چرمی؟ نمی پرسن 
شــخص مزبور که بــود؟ از کجــا اومده 
بود؟ چه در ســر داشــته؟ اگه شــخص 

ناشناسی...»
هاملت در نم نم باران 
 نوشته اصغر عبداللهی
نشر چشمه  / قیمت ۲۲هزار تومان
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کرد و در دســامبر 

کویونجیک، پیش 

بریده خوان

کیارنگ علایی
نویسنده و عکاس

شهادت شیر دره پنجشیر
شعر «سایه» با خط صمد بهرنگی

فرهنگی

دختر امیرهوشنگ ابتهاج (ه.ا. سایه) تصویری 
از شعر این شاعر را با دستخط صمد بهرنگی 
منتشر کرده است. براساس تصویری که یلدا 
ابتهاج به اشتراک گذاشته است، شعر «دیرست 
گالیا»ی امیرهوشــنگ ابتهاج (ه.ا. ســایه) 
توسط صمد بهرنگی برای غلامحسین فرنود، 
نویســنده و مترجم، در یازدهم مرداد۱۳۴۱ 
نوشته شده است. این نویسنده در مقدمه ای 
پیش از شعر نوشته است: گفتی که چیزی در 
این دفتر بنویسم تا بماند به یادگار! من هم این 
چند بیت شعر را از هـ.ا. سایه برایت می نویسم.

رضا سلیمان نوری

۱۸شهریور برای ایران دوستان خاصه آنان که به ایران 
فرهنگی عشق می ورزند، روزی بسیار سخت است؛ زیرا 

در این روز از سال ۱۳۸۰
مزدور به شهادت رسید که نقش مهمی در حفظ 
زبان فارسی در محدوده جغرافیایی افغانستان 
امروزین داشت. او کسی جز «آمر صاحب» 
و «شیر دره پنجشیر» مجاهدان افغانستانی 
مبارز دربرابر نیروهای اشغالگر شوروی سابق 
افغانستان یعنی  و «قهرمان ملی» کنونی 
«احمدشاه مسعود» نبود؛ بزرگ مردی که به 

شهادت شیر دره پنجشیر
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